بررسی )) (( 


DEAN ۳۶۳ 


این اثر ترجمه آزادء نقد و بررسی مقاله کوتاهی است که 
دربارۂ فرضية ڙن خدا در دانشنامه آزاد ویکییدیای 


انگلیسی موجود است, 


ا 


مقدم۰4 


در این اثر خلاصه ای بسیار مختصر و مفید از مقالهة ژن خدا ارانه شده 
. و سپس انتقادات وارد بر آن بررسی شده است, 


در این مقاله هرگز دربارة موضوع وجود خداوند اظهار نظر فلسفی 
بلکه تنها دربارۂ وجود ژن اختصاصی برای خداوند از 

منظر علم زیست شناسی بحث کرده ایم. آنهم به دور از زبان دشوار و 

مبهح. 

با اینکھ این کار ترجمه آزاد و نقد یک مقاله علمی 

باشید با کی حوصله. و پیگیری مطالعه» به راحتی متوجه رئوس 

مطالب میشوید. حتی اگر بعضی جزنیات برایتان کمی سوال بر انگیز 
زبان این مقاله ساده است و درک پیام آن مستلزم کمی دقت 


پس از ذکر این مقدمه ذکر اصل مقاله با ترجمه آزاد آن؛ تنها 
در پایان مقاله» توضیحات تکمیلی و نقد شخصی را آورده ام. 
عزیزان پژوهشگر پیش از انکه با بررسی شخصی من مواجه شوند؛ 
ند با توجه به اصل مقاله و ترجمه 
سقم قضیه قضاوت کنند. با این حال توصیه میکنم پس از پایان اصل 
مقاله. توضیحات تکمیلی اینجانب را مطالعه کنند که چه بسا به درک 
بهتر متن و نکته های موجود در اظهارات منتقدین» کمک کند و 
راهگشا باشد. 


دقت کنید؛ در بخش توضیحات تکمیلی. هرگز قصد نداریم در مورد 
وجود خداوند بحثی بکنیم. بلکه تنها در مورد صحت و سقم 
(( فرضیه ژن خدا )) و بررسی ابعاد ادعای آقای (( ین همر)) 


این مقاله راجع به ژنی است که متخصصان ژنتیک نام علمی 
2 را به آن داده اند که بطور اختصاری حروف اول عبارت 
طولانی 2 ۷٢٣٣۱1٥٢ monoamine transporter‏ می باشد 
Pp‏ 1 
یکی از مهندسان ژنتیک به نام آقای (( Dean Hamer‏ )) به 
ود و از روی سلیقه نام جنجالی (( )) را روی آن 
گذاشته و با پر و بال دادن به ابعاد قضیه و استدلال هایش توانسته 
در فضای مطبوعاتی حاکم بر دعوای بین علم و دین» سر و 
صدایی راہ بیندازد و و توجه بسیاری از خداباوران را به خود جلب 
کند. این در حالیست که بسیاری از متخصصین ژنتیک و حتی بسیاری 
نیز این فرضیه را شدید قرار داده اند که در 
ادامه مقاله به این موارد اشاره خواهیم کرد. 


آقای ((Dean Hamer))‏ فرضیه ژن خدا: 


برای ورود به بحث شیرین ماء دانستن این سه تعریف مقدماتی واجب 
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ها روی کروموزم . ی یک کروموزم صدها و یا 
شاید هزاران . یعنی هر ژن قطعه ای از یک 5×۸ 
. هر 0 35000 ۱ 


ها حامل اطلاعاتی هستند که تعیین کنندة ویژگی های 

هستند.ویژگی ها شامل مواردی ی د که شما از والدین خود به 
ی برید: یعنی والدین شما مقداری از ویژگی های 

طریق ها به شما انتقال می دھند, ها فقط در انسان وجود 
بلکه هم حیوانات و گیاهان نیز دارای هستند 


-موضوع بسیار مهم تر که باید بدانید: ژن چگونه کار می کند؟ 


ژن ها حامل دستورالعمل هایی ی تولید پروتئین در سلول 


هستند. پروتئین ها بلوک های ی بدن شما به حساب مي 
آیند.استخوان هاء ها ماهیچه ها و خون 


همه به وسیل پروتنین ساخته می . پروتنین ها کمک می 


کنند تا بدن ما رشد کندء کار کند و سالم بماند. 

برآورد کرده اند که هر ژن ی 10 پروتنین متفاوت بسازد. 
دوستان به این نکته بسیار توجه کنند که ژن اگر بخواهد بیان 
شود؛ ترجمه شود؛ عمل کند و اثر کند باید از روی رمزهای 
پروتنین یا پروتنین های مربوط به آن ساخته شود. 

- پس وقتی گفته می شود (( (( ؛ چیزی هم 
بايد به عنوان (( پروتتین خدا)) یا (( پروتنین های خدا)) که 
خاص ترجمه همان ژن هسنند وجود داشته باشد. 


Amino acid 


A protein twists into its The protein's three dirmmensional when two or more polypeptide chains 


secondary structure when tertiary structure results from the intertwine to form one molecule the 
neighboring amino acids in interaction between amino acids at protein has a quaternary structure, 
the polypeptide sequence different points in the coiled secondary 


(primary structure of the 5٢٤۰ 


+ :لہ ہر فسرر یس6‎ 7 Airy xb یج ےج‎ ۳۹ ۱ 
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ÛC‏ ها اج۱ ت 


نمونه ای از ساختار پروتئین ها که از روی ژنها ساخته میشوند, 


حالا میخواهم نظر شما را به معنای نام علمی ژن ۷۷1۸12 
کنم که از روی آن پروتنین ۷۲۸۲2 ساخته ميشود. میخواهیم 
بدانیم چرا آقای همر نام (( )) را روی آن گذاشته است؟ 


Vesicular MonoAmine Transporter 2‏ 
برایتان معنا می کنم. ۷6510101217 در اینجا یعنی ((کیسه )) 
0 ها دسته ای از پرونئینھا هستند که به عنوان (( 
پیک یا پیام رسان عصبی )) عمل میکنند مثل سروتونین» دوپامین 


و نور اپی نفرین و ... 1121150017167 یعنی (( انتقال دهنده )). 
۵ یعنی (( انتقال دهندة کیسه مانند مونوآمین ها)). 
این انتقال دهنده. یک پروتنین است به شکل کیسه. که در غشای 
سلولهای عصبی وجود دارد و نقش کانال و دروازۂ عبور را برای 
مونوآمین ها بازی میکند و چون اجازة ورود مونوآمینها را به 
درون سلولهای مغزی میدهد باعث میشود که فعالیت و عملکرد 
سلولهای مغزی بر اثر ورود مونوآمینها ( سروتونین دوپامین و 
...) تغییر کند و این فرآیندی است که در یکی از موارد کاربردهايش 
همراه با جربیات معنوی ‏ یستم روان و اعصاب شخص رخ 
میدهد. و البته نه فقط برای تجربیات عرفانی. زیرا عبور کردن 
دوپامین از طریق کانال پروتنینی مذکور میتواند برای افکاری با 
ماهیت متفاوت رخ دهد و یا به منظور تنظیم فعالیت ماهیچه های 
اسکلتی و حرکتی نیز اتفاق بیفتد. 
نکته ظریفی وجود دارد که برای زیست شناسان مهم است. 
2 یک پروتنین کانالی است که بر اثر ترجمه و رمزگشایی 
ژنی به نام 51018۸2 تولید میشود و بهمین خاطر نام پروتئینی 
که از روی آن سنتز میشود را نیز روی همین ژن گذاشته اند. یعنی 
این ژن حالا دو اسم علمی دارد. ۷۸/۲۸۲2 .٩],18۸2‏ 
در عکس بعدی. نمایی از غشای پلاسمایی یک سلول را میبینید که 
در جدار این غشاء کانالها و پمپ های پروتنینی به رنگ آبی تیرہ 
دیده می شوند و به صورت اختصاصی مواد را از خود عبور 
میدهند. به این پروتئین های غشایی که با مواد اختصاصی باند 
میشوند و آنها را به درون یا بیرون سلول پمپ میکنند؛ گیرندہ یا 
۲ میگویند. ۷۱۷1۸۲2 هم یک پروتنین غشایی و 
پمپ مانند را با رمز خود سنتز میکند که مواد اختصاصی به نام 


مونوآمین ها از طریق این پمپ ترابری میشوند. مونوآمین ها 

: دوپامین» سروتونین و نوراپی نفرین. 
شما میتوانید تصور کنید پروتنین ۷۷۲۸2 یکی از همین گوی 
های آبی رنگی است که در غشای سلولهای عصبی (نورون ھا( 
گرفته است و دوپامین و سروتونین را از خود عبور میدهد. 


Receptor وس و‎ 
Protein - 


protein - ۱ Carbohydrate 


Transport protein 


Cholesterol . 


Cytoskeleton -۔‎ 


))60d Ge ne((‏ که از سایت دانشنامة آزاد ویکیپدیا انگلیسی› 


میکنیم: 


The God gene hypothesis proposes that human 
beings inherit a set of genes that predisposes 
them towards spiritual or mystic experiences. 
The idea has been postulated by geneticist Dean 
Hamer, the director of the Gene Structure and 
Regulation Unit at the U.S. National Cancer 
Institute, who has written a book on the subject 
titled, The God Gene: How Faith is Hardwired 
.into our Genes 


فرضیه (( ) پیشنھاد می کند که (انسانها) مجموعه 

ای ها به می که زمینھ برخورداری تجربیات 

معنوی عرفانی آهامهیا میکند به عبارتی آنها 

میسازد که این قبیل تجربیات داشته .این ايده ( ( 
(( دین همر )) تنظیم 

ملی ایالات ۔ کسی 

که دربارۂ این کتابی )0 : چگونه ایمان 

ژنهای سیم بندی ! )) نوشته است؛ یعنی چگونه فایل 

ایمان ژنتیکی همان جاسازی 

جاگذاری 

و حالا ادامه مقاله: 


The God gene hypothesis is based on a 
combination of behavioral genetic, 
neurobiological and psychological studies. The 
major arguments of the theory are: (1) 
spirituality can be quantified by psychometric 


measurements; (2) the underlying tendency to 
spirituality is partially heritable; (3) part of this 
heritability can be attributed to the gene 

۷۱۷۲۸ ۲۵۱۱۱۶ (4) this gene acts by altering 
monoamine levels; and (5) spirituality arises in a 
population because spiritual individuals are 
favored by natural selection. 


فرضیه ژن خدا بر مبنای ترکیب مطالعات (( ژنتیک رفتاری)) (( 
زیست شناسی اعصاب)) ( روانشناسی )) . استدلالهای مهم 
این فرض علمی عبارتند از: 

- معنویت (روحيه مذهبی) میتواند بوسیله آزمایشهای روان سنجی 
اندازه گیری 

- تمایل بنیادی به معنویت بطور نسبی ارثی است ( 
است و به ارث می رسد.) 

- بخشی از این ورائت میتواند مربوط به ژن ۷۷1۸12 

- این ژن بوسیله تغییر دادن سطح و میزان مونوآمین ها 
(مصنصسعمدمس) میکند ر خودش را بیان میکند و تأثیرش را 
اعمال میکند.) یادآوری میکنم که مونوآمینها همان پروتئینهای 
سروتونین دوپامین و ... هستند. 

- معنویت (روحيه مذهبی) در یک جمعیت زیستی. به این خاطر به 
وجود می آید که معنویت فردی به وسیلۂ (( انتخاب طبیعی )) 


در این تصویرء قسمت گوشتکوب مانند! و صورتی رنگ همان پايانه 
عصبی (آکسون) است که بسته های دوپامینی با رنگ روشن تر در 
درون آن دیده ميشوند. دوپامین پس از آزاد شدن در فضای بین دو 
( فضای سیناپسی) از طریق رسپتورهای آبی رنگ که در غشای 
نورون پس سیناپسی وجود دارد جذب میشود و روی سلول گیرنده اثر 
میگذارد. دقت کنید که ژن ۷3۷۲۸12 در رمزهای خود دستورالعمل 
ساخت همین رسپتورهای آبیرنگ را دارد. و آقای همر روی همین ژن 
نام ژن خدا را گذاشته است. 
ادامه مقاله را با هم میخوانیم: 


A number of scientists and researchers are 
highly critical of this theory; Carl Zimmer, 
writing in Scientific American, questions w hy 
"Hamer rushed into print with this book before 
publishing his results in a credible scientific 
journal."P2l In his book, Hamer backs away from 
the title and main hypotheses by saying "Just 
because spirituality is partly genetic doesn't 
mean it is hardwired." 


تعدادی از دانشمندان و محققین به شدت منتقد این نگرش هستند. 
(( کارل زیمر)) Scientific American))‏ )) تعدادی 
پرسش را نوشته است. ۳ چرا آقای همر. قبل از اینکه دست بافته های 
خودش در مورد این نگرش را در یک مجله معتبر علمی منتشر کند؛ 
اینچنین با عجله و شتابزده کتابش را زیر چاپ برده و منتشر کرده 
!! ( یعنی آقای همر قبل از اینکھ نتایج خودش را زیر تیغ انتقاد 
متخصصین و دانشمندان قرار دهد. شتابزده و ذوق زده مقالاتش را 
بصورت یک کتاب جنجالی و پرفروش برای عامة مردم به بازار کتاب 
وارد کرده است! ) آقای همر در متن اثرش. از عنوان کتاب و فرضیه 
اصلی اش ( مبنی بر وجود ژن خدا) عقب نشینی کرده است ( و به 
نوعی از موضوع و نامی که برای جلد کتابش انتخاب کرده. در 
کتاب طفره رفته است و از ادعای جنجالی خود شانه خالی کرده است؛ 
! ) زیرا خودش در کتابش گفته است (( فقط به این خاطر که 
روحيه مذهبی تا حدی به ارث می رسد و امری ‏ ورائتی است؛ 
این به این معنا نیست که روحيه مذهبی در ژن انسان ( ط دستی 
فرابشری) جاسازی شده باشد!)) 


ادامه مقاله را با هم میخوانیم. 


PROPOSAL 


According to this hypothesis, the God gene 
(VMAT2) is a physiological arrangement that 
produces the sensations associated, by some, with 
mystic experiences, including the presence of God or 
others, or more specifically spirituality as a state of 


mind (i.e. 16 does not encode or cause belief in God 
itself in spite of the ۰۵۶۵0 gene'' moniker). 


قضیه و طرح پیشنهادی: 


طبق این فرضیه» ژن (ژن وی ام ای تی ) یک تنظیم 
فیزیولوژیکی است که احساسات مرتبط با بعضی تجربیات عرفانی را 


تولید می کند. تجربیاتی مثل (( )) یا ((حضور دیگران)) یا 
بطور ویژہ ((احساس روحانیت و معنویت)) به عنوان یک حالت و 
وضعیت ذهن. 


قابل ذکر است که علیرغم اینکھ آقای همر. نام (( )) را برای 
این ژن انتخاب کرده. کمک این ژن به داشتن تجربیات معنوی به این 
معنی نیست که پدیده باور به (( )) در ژنها رمزگذاری شده یا به این 
معنی نیست که این ژن ((ایمان به خدا)) 


به ادام مقاله میپردازه . 


Based on research by psychologist Robert 
Cloninger, this tendency toward spirituality is 
quantified by the self-transcendence scale, which is 
composed of three sub-sets: ''self-forgetfulness'" (as 
in the tendency to become totally absorbed in some 
activity, such as reading); ''transpersonal 
1060011162010۳0۰ (a feeling of connectedness to a larger 
universe); and ''mysticism'" (an openness to believe 
things not literally provable, such as ESP). 
Cloninger suggests that taken together, these 
measurements are a reasonable way to quantify 
(make measurable) how spiritual someone is feeling. 


بر اساس تحقیقی که له روانشناس رابرت کلونینگر انجام شده. 
تمایل به سوی معنویت ( تمایل برای داشتن روحية مذهبی) بوسیله 
مقیاس (( - کمال بخشی)) سنجیده می .(( - کمال 
بخشی)) از سه بخش فرعی تشکیل شده است که عبارتند از: 

(( -فراموشی)) یا بی توجهی کردن به خود . که عبارتست 
از غرق کردن خود یا وقف کردن خود در یک فعالیت خاص مثلاً در 


مطالعه. (( تعیین هویت فراشخصی)) است که 
((احساس اتصال به یک جهان وسیع تر)) - توضیح باید بگوی 


شخص میخواهد علاوه بر هویت زمینی یک هویت فرازمینی برای 

۰ (( اشراق و شهود و عرفان )) 
که نوعی باز بودن و پذیرا بودن برای باور کردن چیزهایی است که به 
طور واضح و دقیق قابل اثبات نباشند؛ مثل ای. ‏ .پی یا همان ادراکات 
فراحسی! 
ESP = Extra.Sensory Perception‏ 


کلونینگر اظهار کردہ است که از کنار هم قرار دادن این اندازه گیریها 
راهی معقول برای اندازه گیری و سنجش روحیه مذهبی یک فرد 
بدست می اید ( و میتوان کم و کیف دھنیت معنوی فرد را سنجید.) 


The self-transcendence measure was shown to be 
heritable by classical twin studies conducted by 
Lindon Eaves and Nicholas Martin. Interestingly, 
these studies show that specific religious beliefs 
(such as belief in Jesus) have no genetic basis and 
are instead based on purely cultural or informative 
transmission. 


(( اندازه گیری میزان - کمال خشی)) به وسيلة مطالعات کلاسیک 
روی دوقلوهای یکسان . این تحقیقات توسط (( 


لیندون اییوز و نیکولاس مارتین)) 

توجهی. این مطالعات نشان داده است که باورهای خاص مذهبی ( 
ایمان و اعتقاد به عیسی مسیح) هیچ پایه و اساس ژنتیکی ندارند 
وطبعاً به ارث هم نمیرسند و این قبیل اعتقادات بطور خالص و صد در 
صد مربوط به پدیدة (( انتقال فرهنگی و اطلاعاتی )) هستند. ( یعنی 
محیطی و اکتسابی هستند؛ نه ژنتیکی و فطری ) 


In order to identify some of the specific genes 
involved in self-transcendence, Hamer analyzed 
DNA and personality score data from over 1000 
individuals and identified one particular locus, 

۱۷ ۱۷۲۸ 12, with a significant correlation. VMAT2 
codes for a vesicular monoamine transporter that 
plays a key role in regulating the levels of the brain 
chemicals serotonin, dopamine and norepinephrine. 
These monoamine transmitters are in turn 
postulated to play an important role in regulating 
the brain activities associated with mystic beliefs. 


برای تشخیص دادن و شناسایی بعضی از ژنهای ویژه که در فرآیند (( 
- کمال بخشی)) نقش دارند. آقای همر ژنهای مولکول دی. 
هزار نفر و امتیازات پرسشنامه های روانشناختی همان هزار نفر را 
تجزیه و تحلیل کرده است و یک مکان ویژه (روی ژنوم این افراد) 
شناسایی کرده است که همان ژن وی. . ای.تی است که گویا 
همبستگی معناداری بین این ژن و این ویژگی های رفتاری مشترک 
بین این . کدها و رمزهایی که در این قطعه ژن 
وجود دارد باعث ساخت پروتئینی به نام (( انتقال دھندۂ کیسھ 
مونوآمین ها)) میشود که نقش اصلی را در تنظیم سطح مواد شیمیایی 
مغز نظیر سروتونین. دوپامین و نوراپی نفرین ایفا می کند. 


میشود که این پیک های عصبی مونوآمینی ( که باعث ایجاد پیام 
عصبی و تحریک خاص نورونها میشود ) نقش مهمی در فعالیت های 
مغزی اورهای عرفانی دارند. 


ادامه مقال4: 


What evolutionary advantage this may convey, or 
what advantageous effect it is a side effect of, are 
questions that are yet to be fully explored. However, 
Dr. Hamer has hypothesized that self-transcendence 
makes people more optimistic, which makes them 
healthier and likely to have more children. 


اینکھ وجود چنین ژنی در ژنوم ( مجموعه ژنهای ) 

تکاملی و با توجه به نظریه انتخاب طبیعی. چه امتیاز و فایده ای 

میتواند داشته باشد؟ و ابنکه آیا سودمندی این ژن مربوط به تأثیرات 

جانبی و ضمنی آن است؛ یا اثر و نقش اصلی آن؟ اينها پرسشهایی 

هستند که همچنان باید روی آنها کار شود تا پاسخ صحیح و دقیق 

بدست آي . اگرچه آقای دکتر همر فرضیه سازی کرده است که (( 

- کمال بخشی )) انسانها را خوش بین تر می سازد و این باعث می 
که سالم تر بشوند و احتمالاً تصمیم بگیرند که بچه های بیشتری 

را به دنیا بیاورند. ادامه مقاله: 


SCIENTIFIC CRITICISM 


Although it is always difficult to determine the many 
interacting functions of a gene, VMAT2 appears to 
be involved in the transport of monoamine 
neurotransmitters across the synapses of the brain. 
This is a long way from a "God Gene'", as PZ Myers 
notes: 


"It's a pump. A teeny-tiny pump responsible 
for packaging a neurotransmitter for export 
during brain activity. Yes, it's important, and 
it may even be active and necessary during 
higher order processing, like religious 
thought. But one thing it isn't is a 'god 

gene. "Al 


انتقاد علمی: 
اگرچه. هميشه دشوار است که بسیاری از نقش های شبکه ای و 
به هم وابستة یک ژن را شناسایی کرد؛ به نظر می رسد ژن 
وی. .ای.تی تنها در ترابری انتقال دهنده های عصبی 
مونوآمینی (نظیر سروتونین و دوپامین) از عرض سیناپس های 
مغز شرکت دارد و فاصلهة زیادی از این دارد که بتواند لفظ (( 

)) را به خود بگیرد. همچنانکه ((پی. . مایرز)) ذکر کرده 

: این یک پمپ غشایی است. یک پمپ بسیار کوچک که 

مسئول است کیسه چه های حاوی دوپامین و سروتونین را جهت 
انتقال پیام عصبی صادر کند و از خود عبور دهد و این فعالیت 
طبیعی سلولهای مغز است. بله. مهم است. و این امر ممکن است 
در طول پردازش کردن اطلاعات در بعضی فعالیت های مغزی 
نظیر افکار دینی لازم باشد؛ اما یک چیز را باید اضافه کنم؛ آن 
هم اینکھ این ژن مربوط به خدا نیست. 


حال با هم ادامه مقاله را بررسی می کنیم. 


Carl Zimmer claimed that, given the low 
explanatory power of ۷ ۱۷۲۸/۲2, it would have been 


more accurate for Hamer to call his book A Gene 
That Accounts for Less Than One Percent of the 
Variance Found in Scores on Psychological 
Questionnaires Designed to Measure a Factor Called 
Self-Transcendence, Which Can Signify Everything 
Jrom Belonging to the Green Party to Believing in 
ESP, According to One Unpublished, Unreplicated 
Study.™, However Hamer notes that the importance 
of the VMAT?2 finding is not that it explains all 
spiritual or religious feelings, but rather that it 
points the way toward one neurobiological pathway 
that may be important. 


کارل زیمر ادعا کرده است. با توجه به توان توضیحی کم و اندک 
وی. .ای.تی »برای آقای همر درست تر و دقیق تر این بود که نام 


کتابش را اینچنین انتخاب کند: در پراکنش زیر یک 
کسانیکه پرسشنامه های روانشناختی طراحی شده برای 
(ر ‏ -کمال بخشی)) ژنی که میتواند 
رهمه چیز دلالت می کند, ۰۰۰( ))کەبه((ای, 
پی = ادراکات فراحسی )) ۱ یک تحقیق منتشر 
( در مجلات معتبر علمی) 11ر ترضیہ یعنی 


حتی یکبار هم این آزمایش را تکرار نکردند که از اعتبار آزمایش 
آزمایش مجددی در کار نبوده است. و این کتاب بی 
آنکه ادعایش را یکبار در مجلات معتبر علمی در معرض انتقاد و 
بررسی متخصصین امر بگذارد شتابزده و برای فروش هرچه بیشتر 
بازار کتاب زیر چاپ رفته است.) هر چند آقای ھمر؛ ذکر کردہ است 
اھمیت یافتھ هایش دربارۂ ((وی. .ای.تی )) در این نیست که 
همه احساسات دینی و عرفانی را توضیح دهد؛ بلکه اهمیتش بیشتر در 


این است که شاید بافته هایش بتواند به شناسایی یک گذرگاه عصبی در 
علم زیست شناسی اعصاب منجر شود. (توضیح آنکه قسمت های 
مختلف مغز از طریق مسیرهای عصبی و به اصطلاح گذرگاه های 
خاص بین مجموعه نورونها با هم ارتباط دارند.) 


RELIGIOUS RESPONSE 


John Polkinghorne, an Anglican priest, member of 
the Royal Society and Canon Theologian at 
Liverpool Cathedral, was asked for a comment on 
Hamer’s theory by the British national daily 
newspaper, The Daily Telegraph. He replied: ''The 
idea of a God gene goes against all my personal 
theological convictions. You can’t cut faith down to 
the lowest common denominator of genetic survival. 
It shows the poverty of reductionist thinking." A 


واکنش و پاسخ جامعه روحانی به تحقیق آقای همر: 


((جان پولکینگهورن)). یک کشیش وابسته به کلیسای انگلیس. عضو 
انجمن سلطنتی و عضو کانون الهیات لیورپول است. روزنامة ملی 
بریتیش به نام (( تلگراف روزانه) ر او را راجع به فرضیه آقای 
همر جویا شد و او پاسخ داد: ایدۂ ژن خدا برخلاف تمام اعتقادات 
راسخ مذهبی و شخصی من است! شما نمی توانید ایمان را در حد 
کوچکترین مخرج مشترک ژنتیک (یک ژن) تقلیل بدهید ( و نمی 
توانید ایمان را در قطع یک ژن برش بزنید!) مطرح کردن چنین ای 
ای» نشان د هندۀ کاستی های طرز فکر سادہ انگارانه است. 


Walter Houston, the chaplain of Mansfield College, 
Oxford, and a fellow in theology, told the Telegraph: 
"Religious belief is not just related to a person’s 


constitution; it’s related to society, tradition, 
character—everything’s involved. Having a gene 
that could do all that seems pretty unlikely to ۲ 


((والتر هاستون)) افسر امور دینی کالج منسفیلد آکسفورد. و 
دانشجوی ارشد الهیات (علم دین)» در پاسخ به همین روزنامه گفت: " 
باور مذهبی تنها به سرشت شخص مربوط نیست؛ بلکه به جامعه 
منش ارتباط دارد و با همه چیز درگیر است. داشتن یک ژن که 
بتواند نقش همه این عوامل را بازی کند به نظر من بعید می آید. 


Hamer responded that the existence of such a gene 
would not be incompatible with the existence of a 
personal God: ''Religious believers can point to the 
existence of God genes as one more sign of the 
creator’s ingenuity—a clever way to help humans 
acknowledge and embrace a divine presence." 


آقای همر. به روحانیون منتقد پاسخ داده است که وجود چنین ژنی 
منافاتی با وجود خدای شخصی ندارد و دین باوران میتوانند متوجه 
شوند که وجود ژنهای خدا یکی از نشانه های نبوغ خالق است که به 
طرز هوشمندانه ای باعث تصدیق. تأیید و پذیرفتن حضور الهی نزد 
بشر می شود. 

Hamer repeatedly notes in his book that, ''This book 


is about whether God genes exist, not about whether 
there is a 2۳ 


آقای همر. (برای کاهش انتقاد مذهبیان) مکرراً در کتابش ذکر میکند 
که " این کتاب دربارة این است که ایا ژنهای خدا وجو دارند؟ نه در 
این باره که آیا خدایی هست؟ '' 


در همین جا اصل مقاله تمام ميشود. 


اما در این قسمت برای شروع نقد و بررسی کاستی های این فرضیه 
توجه شما را به چند نکته جلب میکنم: 


- همانطور که ((کارل زیمر)) انتقاد کرده است تحقیقات آقای همر 
روی یک جامعه آماری بسیار بسیار محدود انجام شده ( ( 
آقای همر پیش از چاپ کتابش. نتایج کار خود را هرگز به صورت 
آکادمیک حنی در یک مجله معتبر علمی منتشر نکرده است تا پیش از 
آنکه اصل و اساس ادعایش توسط نقد بر باد رود کتابش به 

! و با هدفی کاملاً تجاری. کتابش را با انتخاب اسمی 

جنجالی بصورت شتابزده زیر چاپ برده است؛ به این خاطر که اگر 
پیش از چاپ کتاب تنها یکبار ادعایش را در معرض نقد و بررسی 

ی آکادمیک قرار میداد دیگر کتابش با این شدت و کیفیت به فروش 
نمی رفت؛ و چه بسا زیر چاپ نمیرفت! 


۰ به این نکته بسیار مهم توجه کنند که ژن مذکور در 
جانوران دیگری ‏ موشهای آزمایشگاهی هم وجود دارد! 


حتماً شما هم اذعان دارید که اگر آقای همر ادعا کرده است این ژن را 
خدا در وجودمان گذاشته تا ایمان بیاوریم پس بای به 
ایمان آوردن موش ها نیز توجه کرده. 


با این حساب ((وی. .ای.تی )) اختصاص به انسان بعنوان خلیفه 

و در موشهای آزمایشگاهی هم زمینه ایمان تعبیه شده است! 
اما مثلا در مجموعه ژنهای درخت کاج این ژن وجود ندارد که با فرض 
درستی ادعای آقای میلر میتوان گفت خداوند نمیخواسته که کاجها و 
اصولاً گیاهان یق این ژن به او ایمان بیاورند. دقت کنید که وجود 
این ژن در موش هاء همانند انسانهاء از نظر ‏ زیست شناسی در 

دوپامین سروتونین و ... بین سلولهای عصبی نقش دارد؛ نه 

چیز دیگری مثل ایمان. 


و دقت کنید وقتی میگوییم این ژن در موشها هم وجود دارد یعنی دیگر 
معنی نمیدهد استدلال کنیم این زن بر اثر جهش و تکامل ویزه در نزاد 
نوع بشر پا گرفته است! 


- یادآوری میکنم که در غشای سلولها از جمله سلولهای ‏ 
ها و کانالهای پروتنینی برای عبور مواد وجود دارد که به انها یا 
کانال میگوییم. حالا کافی است بدانید که از روی رمزهای این ژن 
معمولی, پروتنینی ساخته میشود که این پروتنین در غشای سلول 
مغزی نقش پمپ انتقالی را برای دوپامین بازی میکند. آیا صرفاً به این 
خاطر که در فرآیند تفکر؛ حالا چه تفکر دینی باشد چه غیردینی؛ 
دوپامین طریق این کانال پروتئینی وارد سلول عصبی میشود؛ بای 
بگوییم این ژن» ژن خداست!!! آخر صحبت اینجاست که دوپامین 
اصولاً فقط برای تنظیم احساسات نیست و برای تنظیم حرکات نیز مهم 
. وقتی دوپامین برای تنظیم فعالیت ماهیچه های اسکلتی وارد 
سلول عصبی شود و این پمپ باعث انتقال دوپامین به درون سلول 
عصبی مډ ایا می شود چنین لقب تخیلی و بی ربطی به این کانال 
پروتنینی داد؟!! اگر دوپامین برای تنظیم احساسات هم از طریق این 
پمپ وارد سلول عصبی شود؛ باز ربطی به ((ایمان و عرفان)) 
چون در مورد جانوران دیگر هم دوپامین همین نقش ها را بازی میکند 
و از طریق همین پمپ وارد سلول عصبی میشود. و دقت کنید ژنی که 
آقای همر آنرا ژن خدا نامیده. تنها دستورالعمل ساخت همین پمپ 
پروتئینی را در خود دارد؛ نه چیز دیگر! 
از این پمپ سروتونین هم رد میشود و از این طریق چه بسا باعث 
تحریک اعصاب مرتبط با ماهیچه های جدار روده و انقباض آنها شود؛ 


آیا همین پمپ که سروتونین را عبور داده پروتئین اختصاصی 
1 


آیا موش سفید آزمایشگاه و خرگوش و میمون خوکچۀ هندی هم 
قرار است اشراق کنند و متلا بر آثر عبور دوپامین از طریق این پم 
پروتئینی متمایل به خدا / 


- اینکھ جایی ثابت بشود داشتن ‏ یات عرفانی و معنوی همزمان 
افزايش سطح سروتونین و دوپامین در سیستم مغز 
و او پس از تغییر بالانس این مواد در مغز خود. چنین 
خیالات و تصاویری را نجربه میکند؛ ضربه ای به پیکر دین و 
ایمان است چون بطور نسبی این را معنی را میدهد که 
این مکاشفات به اصطلاح روحانی و این حالات ذهنی در تغییرات سطح 
مواد شیمیایی مغز خلاصه میشود و حاصل یک فعل و انفعال مادی 
! یعنی امروزه شاخه ای از علم به نام نوروتنولوژی 
دارد که بر حسب علم ((فیزیولوژی اعصاب)) سعی میکند عملکرد مغز 
((تجربیات دینی)) توضیح دهد. مثلاً افزايش سطح ماده 
شیمیایی ((دی متیل تریپتامین)) ((غده اپی فیز مغز)) میتواند باعث 
بعضی حالات ذهنی به اصطلاح روحانی نظیر حالت نشنه و خلسه و با 
حيرت شود. این است که اصولاً مذهبیون و متافیزیک دوستان 
از نتایج این تحقیقات خوششان نمی آید و موافق این چنین تحقیقاتی 
هم نیستند زیرا موضوع آسمانی ‏ و فراطبیعی بودن این تجربیات 
را برای آنها لوث می کند و ت ذهنی را در حد ماده گرایی و 
فیزیولوژی اعصاب توضیح میدهد و آنوقت آنها باز 
میدهند و مکاتبشان دیگر رونق سابق را نخواهند داشت. 


- یادمان باشد. یک کانال پروتنینی کاملاً عادی و معمولی مثل هزاران 
هزار کانال غشایی دیگر در سلولهای انسان که باعث عبور 
مونوآمینی مثل سروتونین. دوپامین و نوراپی نفرین از غشای سلول 
در بدن تمام جانوران ریز و درشت میشود؛ هرگز ء هرگز و هرگز هیچ 
ربطی به (( مقوله خداوند)) ((مقوله ایمان)) . . چرا که هر کدام 
از مواد مونوآمینی نظیر دوپامین و سروتونین نقش های فوق العاده 

تلفی را در بدن انسان بازی میکنند و اگر در یکی از نقش هایشان 

در فرآیند تفکر هم دخالت داشته باشند؛ از نظر علم فیزیولوژی 
اعصاب هیچ فرقی نمیکند که این تفکر و نشنه فکری در مورد چه 
موضوعی باشد؛ در مورد نقشة یک قتلء در مورد کشف یک فرمول 
فیزیک. در مورد تجسم امور جنسی. یا مثلاً تفکر در مورد زیارت 


یک مکان مذهبی. فکر کردن در مغز نیازمند حضور این م ۱ 
این است که یک معتاد به سیگار تا نیکوتین را وارد بدنش میکند 
راحت تر و بهتر فکر میکند زیرا نیکوتین نقش رابط بین سلولهای 
مغزی را برایش بازی میکند و ساختارش شبیه استیل کولین است که 
در انسان بطور طبیعی رابط بین سلولهای مغزی است و باعث انتقال 
پیامهای عصبی میشود. 


توضیحات تکمیلی: 
این توضیحات تنها در صورتی کاربرد دارند که اصل مقاله را به دقت 
خوانده باشید. و اگر کمی معلومات پایه زیست شناسی داشته باشید 
مطالب برایتان آشنا خواهند بود؛ با این حال اگر زیست شناسی هم 
ندانید این توضیحات تا حد امکان به زبان ساده بیان شده اند و گاهی 
بعضی نکات به شکلهای مختلف تکرار شده اند که برای فهم هرچه 
بهتر نقطه نظرات بوده است. امیدوارم این توضیحات برای شما 
راهگشا و مفید باشند. 


توجه کنږ که ها هستند. ژنها به 
پروتنینها توالیهای مولکول دی ای ذخیره 

می . برای اینکھ یک نمایان باید 

به پرونئین ترجمه . 

بنابراین وقتی مقاله که مجموعه ای نها میتوانند 

زمینه برای تجربیات به روحانی عرفانی معنوی 


( نظیر ... ) مھیا کنند, ‏ قطعی هیچ شکی 

معنایش این که مجموعه ای ژنها به ساخته 

پروتئین های خاصی می ( مثل انتقال دهنده بعضی پیک های 

عصبی همچون دوپامین و سروتونین ) که این پروتنین ها تأثیر 
روی سیستم فرآیند تجربیات معنوی 

مانند سایر پردازشهای مغزی دخالت دارند, خوب به این نکته توجه 


کنید تا تمام مطلب برایتان روشن شود. مانند تمام پردازشهایی که در 


کورتکس مغز رخ میدهد. 

اینگونه پروتنین ها (مونوآمینهایی مثل سروتونین) ممکن 

یک به درونی و طبیعی ساخته 

مواد تحریک شود و با القای دارویی از بیرون. میزان این مواد 
شیمیایی در خون مغزی بالا میرود تاثیرات مختلفی 
میگذارند. کسانیکه تأثي این 

روی تجربیات غیر معمولی 
تجرییات میکنند که میتوانند کنند با 

خاصی ميكiiد.)Euphoria(‏ 


بسیاری گیاھهان ‏ موادی مشابه با روانگردانهای طبیعی 
)Neurotransmitters(‏ هستند که روی تاثیر میگذارند 
به عجیبی میدھند, لیکوتین 
که ساختاری شبیه به پیک عصبی استیل کولین 
بگذریم کافنین قهوه تئین چای هم که بگذریم؛ به 
گیاهی قویتر میرسیم که grass‏ 
این 
میکنند. بعضی هاکم میکنند. بعضی ها زیاد. بعضی ها 
ایند می کنند بعضی ها با حالات ناخوشایند می کنند!! 


این تأثیر اتی روی عملکرد می که 
واقعیت میکنند بھ قولی عملکرد (۳0۵100) 


طبیعی تبدیل بھ عملکردی میکنند, اگر میزان 
سروتونین و دوپامین هم که مواد طبیعی مغز هستند از حد طبیعی 
خارج شود و یا گیرنده های پروتنینی این مواد در نورونها افزایش پیدا 


کند شخص دچار چنین تجریبات عجیب و متفاوت میشود. 
بیماری شیزوفرنی یا همان اسکیزوفرنی. ثابت شده است که بر اثر 
ارثی. شخص دارای گیرنده های دوپامینی بیشتری نسبت به 

افراد طبیعی و سالم است؛ و به همین خاطر با اینکھ سطح دوپامین 
خون مغز این شخص با دیگر اشخاص یکی است اما وجود گیرنده های 
دوپامینی بیشتر حساسیت نورونهای مغزی فرد مبتلا را نسبت به همان 
مقدار دوپامین بسیار بالات 
بیماری شیزوفرنی و انواع توهم است. ممکن است پرسشی برای 
خوانندگان به وجود بیاید اینکھ آیا تصاویری که یک شخص در حال 
تجربیات روحانی در ذهن خود میبیند با تصاویری که شخص بر اثر 
مصرف مواد مخدر میبیند یکی هستند؟ این کجا و ان کجا؟ در 
بايد بگویم در هر دو حالت که یکی مثبت و دیگری منفی تلقی میشود؛ 
فعالیت سلولهای عصبی (نورونهای مغز) تحت تأثیر مواد شیمیایی به 
نام انتقال دهنده های عصبی تحت تأثیر قرار میگیرند و بدون شک هر 
دو فرآیند دارای پایه و اساس فیزیولوژیک هستند؛ فارغ از اینکھ 
ماهیت تصاویر ذهنی. خوشایند یا ناخوشایند باشند؛ روشن یا کدر 
باشند و دینی یا دنیوی باشند. برای مثال کسانیکه داروی بیهوشی آور 
کتامین (160]01001116) را مصرف کرده اند؛ در بعضی موارد 
تجربیاتی نظیر حضور در محضر خدا (6 ۸ 0۱] )God‏ 
کرده اند. و تا مدت طولانی پس از استفاده کتامین» رویاهای روشن 
بسیاری را دیده و گزارش کرده اند. برای بررسی آثار کتامین به این 
آدرس اینترنتی که در قسمت منابع و ماخذ آمده است مراجعه کنید و 
تأثبراتش را بر سیستم عصبی مرکزی بررسی کنید. ممکن است کسانی 
بپرسند تجربه دیدن خدا (600 ٥11م‏ 56) " کتامین"" 
چه ربطی به تجربیات دینی بر اثر بالا رفتن تأثیر "دوپامین" 

! آیا این دو از هم جدا هستند؟! در پاسخ باید بگویم؛ ارتباط 


مستقیمی بین این دو وجود دارد زیرا ثابت شده است ""کتامین"" 

از بازجذب دوپامین در فضای سیناپسی میشود و چون باعث میشود 
میزان دوپامین بیشتری به صورت فعال در فضای سیناپسی باقی بماند 
این تجربیات برای شخص رخ میدهند. 

کتامین یک داروی dopamine reuptake inhibitor‏ ...۰ ! یعنی 
بازدارندۂ جذب مجدد دوپامین است و باعث باقی ماندن دوپامین بیشتر 
در فضای بین نورونها (سلولهای مغزی) ميشود. و از این طریق 
تجربیاتی ذهنی و روانی چون دیدن افراد غیبی و رؤیاها و کابوسهای 


شکل سه بعدی کنامین 


داروی کتامین برای مصارف پزشکی 


از خانوادة کنامین برای مصارف غیرپزشکی! 

حالا پروتنین ۷1۸12 در حکم کانال غشایی باعث ورود دوپامین و 
سروتونین به داخل نورونها (سلولهای مغزی) میشو در صورتیکه 
تعداد این کانالها در غشای نورونها بیشتر باشد و یا میزان این مواد 
در خون بیش از حد طبیعی باشد شخص بر اثر تغییر عملکرد سلولهای 


زی مثل دیدن تصاویر خاص احساس میکند به تجربیات معنوی 

دست یافتھ است. در ضمن این تصاویر که بصورت رویا در بیداری رخ 
ند یک هندو کریشناء سیدارتا و برهما را میبیند و کسی که 

کتابهای کارلوس کاستاندا را خوانده است 
دیده است کسی که مکتب اکنکار را باور دارد هارولد کلمپ و پال 
تونیچل دیده است؛ و آنکه به شخصیت مصدق علافه 
عمیق دارد. حضور مصدق را تجربه کرده است. آیا مجسدمه شیوا برای 
هندوهاء دون خوان برای کاستاندابازان و اساتید حق برای 
اکنکارباوران اینها همه یکی هستند و همه حقیقی هستند یا قضیه چیز 
دیگری است؟! اینها همه تصاویری هستند که از ذهن شخص 
هایپردوپامینی بر اساس ذهنیت قبلی اش به صورت زنده میگذرند و او 
تصور میکند به تجربه معنوی رسیدہ ‏ چون فعالیت سلولهای 
عصبی اش تحت تأثیر سروتونین یا دوپامین بیشتر تغییر کرده است. ( 
نه تنها در مورد رؤیا در بیداری بلکه در مورد رویای شبانه هم به 


هرکس که بیشتر فکر کنید در خواب و رویاهایتان او 
میبینید, میبیندء بودایی راء هندو 


کریشنا را و دوستدار مصداق. مصداق را!!! ) 


مثلاً کسانی که نوع خاصی از بیماری صرع را دارند بر اثر اختلال در 
فعالیت مغزی. بوهای خاص و صداهای خاصی را قبل از شروع حملة 
ع حس میکنند که به این علانم اولیه پیش از شروع حمله در 
اصطلاح علمی ( ۸۲71۸)) میگویند. آیا باید بگوییم این بوها 
و این صداها واقعاً وجود داشته اند و چشم سوم کسی که مبتلا به 
بیماری صرع بوده باز شده است و آنها را حس کرده! میگویند 
داستایوسکی نویسنده هم به این نوع صرع مبتلا بوده است. 


همانطور که هورمونهایی ك پا کنك هی 


کنند عادی میکنند. موادی هم وجود دارند که 
ها به سلولهای مغزی. ریتم امواج مغزی تند و کند 

ER‏ این خاصیت به این روی 

گیرندہ های شیمیایی (116660101) سلولهای عصبی می 
که انفعالاتی خاصی مغزی عملکرد 
تغییر میدهند این تغییرات (( ریتم مغزی 

هر ثانیه)) میدهند الکتر و آنسفالوگرام 

میتوان این تغییرات مغزی کرد. 

توضیح موضوعی دیگر: 


در قسمتی از فرضیه ژن خدا گفته شده است؛ ((معنویت به معنای 
روحیة مذهبی)) در یک جمعیت زیستی تی. از نسلی به نسل دیگر به ارث 
میرسد و به وسيله (( انتخاب طبیعی )) رفته رفته تقویت و تثبیت شده 
و در ژنوم انسانها دست به دست میشود. یعنی چه؟! 
برای مثال از فرآیندهای تکاملی در نژاد انسان بزرگ شدن حجم 
جمجمه فک که در تکامل تدریجی انسان 
شاهد تقویت و تشدید این صف ت بوده ایم. البته درست است که جمجمه 
انسان به تدریج بزرگتر و فک او به تدریج کوچکتر و عقب رفته تر 
ید ببینیم آیا در مورد (( گرایش به خدا)) هم فرآیند 
تکاملی رخ داده و ((گرایش به خدا)) بر اثر انتخاب طبیعی تقویت شده 
به عبارتی آیا همانگونه که حجم جمجمه انسانها بر اثر تکامل 
بیشتر شده است؛ گرایش به خدا هم در فرآیندی تکاملی و ژنوتیپی 
بیشتر شده است؟! 


آقای (( همر)) میگوید ایمان به خدا بر اثر فرآیند انتخاب طبیعی نسل 

به نسل در انسان تشدید و تقویت شده و به حالت 

یعنی این فرضیه میخواهد خودش را برپایه نظریه انتخاب طبیعی 

داروین توضیح دهد. به زبان ساده. همر میگوید خداگرایی ورائتی 

است و به طور نسبی به ارث می رسد؛ ویژگیهای مختلفی که 
کن است از پدری به پسرش برسد. 

نکته ای که میخواهم شرح دهم این است که اگر خداباوری» فرض 

مثال. ورائتی هم باشد؛ ورائتی بودن آن دلیل بر ماورایی بودن آن 

نیست. مطلب را توضیح میدهم. 


بیماری پوستی . لکنت زبان. یا استعداد ابتلا به سرطان خون هم 
میتوانند ورائتی باشند... آیا ورائتی بودن این صفات به این معناست که 
اینها ژنهای جاسازی شده توسط ماوراء بشر اند؟ یا اینها در مجموعه 
ژنهای یک خانواده و نژاد خاص رایج تر هستند. مثلاً روستایی که 
همه در آن زال هستند. یا فامیلی که همه در سن بالا مویشان میریزد و 
کچل میشوند؟ چون ژن کچلی هم ورائتی است آیا میتوانیم کتابی 
بنویسیم و اسمش را هم بگذاریم (( ژن کچلی!!!! : چطور ژن کچلی 
توسط خدا در نرم افزار ژنتیکی ما جاسازی شده است تا به جای 
فکرکردن به مدل مویمان. به عبادت فکر کنیم!)) این ویژگی های 
قومی نظیر نازک بودن چشم در چینیها یا استعداد ورزشی بیشتر در 
سیاهپوستان. با استعداد کچلی یا بیماری اسکیزوفرنی در یک خانواده 
از نسلی به نسل دیگر میرسد و زمینه بروز پدیده ها و رفتارها را در 
فرزندان بعدی مهیا میکند. و اینکھ چیزی توارثی است دلیل بر 

نمیشود که بگوییم از جایی در نرم افزار ژنتیکی جاسازی شده است. 


بعنوان توضیح باید بگویم اینکھ وجود ژنی به انسان کمک کند حالات 
از خود بیخود شدگی را بیش از دیگران 4 کند ربطی به ژنتیکی 
ودن مقوله ایمان به خدا ندارد. سرخپوست یا بت پرست یا هندو هم 
میتوانند از خود بیخود شدن را در سیستم اعصاب و روان خود تجربه 
کنند اما این را از خدا نمیدانند. سرخپوست این را مدیون ارواح 
اجدادش میداند. ساکن هاییتی این حالات روانی را از طرف جادوی 
وودوو میداند و در نتیجھ گاهی تجربه جدا شدن از محسوسات آنها را 
به سمت توحید سوق نمیدهد بلکه از لحاظ بحث دینی گاهی زمینه هزار 
شرک را هم فراهم میکند و طرف را در اعتقادات ذهنی گوناگونش که 
ارتباطی با خدا ندارند تثبیت میکند.. یک هندوی موش پرست را در 
نظر بگیرید که بر اثر تربیت محیطی و تقلید از والدین خود موش 
پرست شده و بر اثر افزایش گیرنده های دوپامینی عملکرد طبیعی 

ش مختل میشو و تصاویری خاص را میبیند؛ حال او با خودش 
فکر میکند چون دیسی پر از شیر را جلوی موشها گذاشته است و آنها 
از دست او شیر نوشیده اند؛ موشها به او لطف کرده اذ 
جلوی چشمانش برداشته اند.. حال اگر همین اتفاق (دیدن تصاویر 
ذهنی) برای کسی بیفتد که هیچ دینی ندارد و خدای ادیان را نیز 
نپذیرفته است؛ او پس از تجربه این تصاویر ذهنی با خود میگوید همه 
اینها تصاویر مجازی پردازش شده توسط مغز من است و هیچ اتفاق 

زمینی در کار نیست. درست مثل خواب که فرآیندی 

سایکوفیزیولوژیک و وابسته به عملکرد مغز است. 


وقتی میزان مواد شیمیایی مانند دوپامین یا مشابه آن در مغز بالا 
میرود و یا استانه تحریک نورونها پایین می اید؛ ادراک نورونها از 
اطلاعات محیطی مختل میشود و همینطور در کمیت و کیفیت احساسات 
و نوع تفکرہ نوع تکلم و نوع تحرک اختلالاتی پدید می آید؛ 

صداها را بلندتر و اکو دارتر میشنوی یا یک جوب کوچک اب را یک 
رود خروشان و عریض میبینی و جرأت پریدن از روی ان را نداری یا 
مثلاً کارگرانی را میبینی که وسط منزلت در حال کلنگ زدن هستند یا 
فکر میکنی اگر از پنجره بیرون بپری قادر به پرواز کردن هستی! 


غافل از آنکه تو در درون چنین حسی داری و بیرون همه چیز 
همانگونه است که هست. جوب کوچک همان جوب است. خانه همان 
خانه است و کارگری در آن نیست. و قانون جاذبة زمین همچنان کار 
میکند و اگر به بیرون بپرید با کله پخش زمین میشوید و درجا 
میمیرید! خبری از پرواز نیست. پس در یک کلام داشتن امکان چنین 
حالات روانی» هیچ چیز را در مورد وجود ژنی برای گرایش به 

ثابت نمیکنند!! 


یکی از اختلالات شایع روانی که متخصصین اعصاب و روان آنرا طبقه 
بندی کرده اند. (( توھم)) . که به زبان ساده یعنی (( خطای 

)). و از لحاظ علمی تعریف دقیقی دارد. ((توهم)) میتواند زمینه 
ژنتیکی داشته باشد و بطور طبیعی برای شخص پیش بیاید و یا میتواند 
توسط داروهای توهم زاء بطور مصنوعی از بیرون القا شوند. 


(( توهم )) ممکن است شنیداری یا دیداری باشد و بطور کل هر پنج 
حس را میتواند درگیر کند. و در یک تعریف دفیقتر توهم عبارتست از 
تحریک شدن حواس پنجگانه بر اثر اختلال عملکرد اعصاب در حالیکه 
محرک خارجی و حقیقی وجود ندارد. مثلاً شما در حالیکه بین خواب و 
بیداری هستید احساس میکنید حشرات دارند زیر پوست شما ر 
میروند در حالیکه محرک خارجی و حشرات حقیقی وجود ندارد و این 
یکی از انواع توهم لامسه است. یا مثلاً بیمار شیزوفرنی که صداهایی 
میشنود که دارند با او صحبت میکنند و این توهم شنیداری است و با 
مصرف قرص کاربامازپین آنرا کنترل و درمان میکنند. دقت کنید که در 
د بیمار اسکیزوفرنی توهم از طریق دارو القا نشده است بلکه بر 
اثر اختلالات ژنتیکی که منجر به بر هم خوردن بالانس دوپامین و 
سروتونین در مغز بیمار میشود شخص بطور دائم و درونزا ( نه 
القایی) در معرض توهمات مختلف قرار دارد. این است که بیمار 
اسکیزوفرنی حاد. بر اثر توهمی که دارد شما را که آرام نشسته اید در 
حالی میبیند که دارید به او حمله میکنید و در پاسخ به شماء یکباره با 
مشت توی صورت شما میزند و داد و بیداد میکند! در حالیکه شما 
اصلاً نمیدانید چه خبر شده و تقصیر شما چه بوده ؟!! دقت کنید که من 


در حال توضیح دادن تأثیر دوپامین بر پیدایش توهم هستم» زیرا در 
بیماران شیزوفرئی هم گیرنده های دوپامینی بیشتر از افراد طبیعی 
وجود دارند و این حرفها نشان میدهد وجود ژنی که گیرندۂ دوپامینی 
را میسازد ربطی به (( ایمان به خدا)) ‏ . نه اینکھ بخواهم نتیجھ 
بگیرم تمام تجربیات مربوط به دوپامین هستند و تمام تجربیات توهم 
هستند! من میخواهم بگویم ژنی که پمپ دوپامین را میسازد هرگز ژن 
خدا نیست! این به معنا نیست که من گفته ام خدا نیست! 

است که دوپامین در توهم ها نقش دارد. اما ثابت نشده است که در 
ایمان به خدای یکتا نقش دارد. 


یات محیط افزايش گیرنده های دوپامینی و 
تغییر در ریتم کاری سلولهای مغزی. امری است که برای بیماران 
شیزوفرنی پیش می آید. شیزوفرنها بر اثر اختلال در تنظیم سطح 
مواد شیمیایی در مغز به این حالات روانی دست می یابند. که گویا 
فاکتورهای ژنتیکی در آن دخیل هستند و این ژنها هستند. 


Vesicular monoamine transporter 2‏ سطح سروتوئین 
و دوپامین را در مغز تنظیم میکند و همین مواد مونوآمینی هستند که 
هنگام تجربیات عرفانی نیز مغز شخص را تحت تأثیر خودشان قرار 
میدهند و شخص فکر میکند در حال مکاشفه. اشراق و 
رویایی دیگر است. مثلاً خودش را در عالم اثیری یا طبقة روح میبیند؛ 
از جنس بعضی تصاویری که در خوابهای روشن یا بین خواب و 
بیداری میبینیم یا در فیلم های تخیلی توسط کارگردانهای خیال پرور و 
انیمیشن سازهای حرفه ای نمایش داده میشوند. 
پایین رفتن سطح سروتونین و دوپامین در مغزش» ممکن است خیالات 
و تصورات دهن خودش را همچون وقایعی حقیقی و بیرونی حس کند. 


در حالیکه این تصاویر و خیالات تنها مجازی و درونی و نسبی هستند 
برای همین هم هست که یک مسیحی بر حسب تصور و خیالش حضرت 
مسیح را کنار خود میبیند که میخواهد او را در آغوش بکشد؛ یک 
پیرمرد معتاد. دختر مورد علاقة دوران جوانیش را در کنار خود میبی 
که میخواهد او را در آغوش بگیرد و یک هندو» شیوا یا خدای رقص 
را میبیند که با او حرف میزند و یک زرتشتی سوشیانت را میبیند. یک 
بودایی» مایتریا را میبیند که تناسخ آیندۂ بوداست و شخصی هم تصویر 
سه بعدی گربه اش را میبیند که چند روز پیش در کوچه ها گم کرده 


( ! 


توضیح موضوعی دیگر: 


ممکن است از خود بپرسید یعنی چه که یک ژن از نظر تکاملی فایده و 
امتیازی داشته باشد؟! بايد توضیح دهم که بر اساس نظریه تکامل و 
نظریه انتخاب طبیعی که مکمل هم هستند؛ ما میگوییم ژنها از اینرو در 
ميان مجموعه ژنهای یک گونه زیستی ( ) باقی مانده اند که 
فایده و استفاده ای برای آن گونه زیستی داشته اند و یا اینکه اگر آن 
ژن فایده ای هم نداشته. دارندگان آن ژن برای ازدواج و جفت گیری 
ب شده اند و چون در جفت گیری و نسل سازی موفق بوده اند این 
ژن تسر ی و شیوع پیدا کرده است. در غیر اینصورت آن ژن تدریجاً در 
طول زمان. حذف میشود و از دایره تناسل و ورائت خارج ميشود. 
از آنجا که دارندة یک ژن. برای جفت گیری و نسل کشی توسط سایر 
اعضای جمعیت زیستی انتخاب شده است؛ آن ژن هم نسل به نسل 
منتقل شده و باقی مانده است و همچنان اثر میکند. حالا باید این سوال 
را پرسید که آیا اگر ژن کچلی هنوز در ژنوم بعضی مردها باقی مانده و 
وجود دارد به این خاطر است که ژن مفیدی بوده و مزیت تکاملی 
داشته است؟! یا که خیر؛ به این خاطر بوده که مردان کچل هم ازدواج 
کرده اند و ژنشان را به نسل بعدی منتقل کرده اند؟ مسلماً دلیل دوم 


. بطور مشابه میتوانیم بپرسیم اگر تعدادی از افراد وجود 
دارند که زمینه شیزوفرنیاء توهم گرایی» هذیان گویی و یا استعداد ابتلا 
به آلزایمر را دارند و آنوقت این افراد ازدواج کنند و صاحب اولاد 

. و این ویژگی های رفتاری بین عدۂ کثیری انسان( 
هر ) پخش شود؛ آیا این نشان میدهد که این ژنها از 
نظر تکاملی مفید بوده اند؟! حالا ادامه مقاله را با هم میخوانیم چون در 
ميانة راهیم و ناگفته های بسیاری مانده که شما را بسیار روشن 
میسازد. در اینجا فقط از معنای مزیت تکاملی صحبت کردم و 
میخواستم بگویم وجود یک ژن در مجموعه ژنوم جاندار الزاما به 
معنای مفید بودن آن و مزیت داشتن آن نیست اما در مورد ژن وی. . 
ای. تی باید بگوییم صد در صد مفید است چون اگر نباشد دوپامین و 
سروتونین نمیتوانند به درستی بین نورونها منتقل شوند و مثلا 
دوپامین در مدیریت مغز روی عضلات حرکتی نقش دارد به همین 
خاطر است کاهش سطح دوپامین و یا اختلال در عملکرد کانال دوپامین 
- که از روی رمزهای این ژن ساخته میشود - ممکن است شخص به 
فلج پارکینسون مبتلا میشود. پس این ژن بايد باشد که ما 
نشویم و هزار دلیل دیگر. نه الزاماً گذر کردن دوپامین از کانالش برای 
تفکر آنهم حتماً از نوع تفکرات مذهبی. 


توجه جدی داشته باشید که دوپامین هرگز پروتنین اختصاصی 
برای تفکرات و تجربیات عرفانی نیست! دوپامین یک ماده 
شیمیایی است که سلولهای مغزی برای ارتباطهای 
مختلف با یکدیگر از آن استفاده میکنند. و در یک تعریف دقیق 
دو نقش عمده را در مغز ایفا می کند یکی در آن قسمت از مغز 
که کار ماهیچه های حرکتی را کنترل میکند و دیگری در قسمتی 
از مغز که در مسیری پیچیده بر تنظیم احساسات و رفتارهای 
احساسی موّثر است. ( احساساتی مثل رضایت. لذت. عصبانیت 
...) بیماران پارکینسون که اختلالات حرکتی دارند از کمبود 


میزان دوپامین در بدن خود رنج میبرند و بیماران روانی 
اسکیزوفرنی که ارتباطشان را با واقعیت محیطی از دست داده اند 
ختلالات عمده در شخصیتشان پدید آمده. با اینکھ ميزان 
دوپامین در مغزشان مثل دیگران است اما چون گیرنده های 
دوپامینی روی سلولهای مغزی در آنها بسیار بیشتر از دیگران 
است؛ مغزشان حساسیت و واکنش شدیدی نسبت به همین میزان 
معمولی دوپامین نشان میدهد و باید فرص تورازین 
علائم توهم و نشانه های شیزوفرنی در آنها کنترل شود. 
توجه به این توضیحات آیا درست است بگوییم چون ژنی باعث 
ترابری و انتقال دوپامین و سروتونین در سلولهای مغز میشود 
آن ژن ء ژن ایمان به خدا ! ! 


تصور کنید این سناره های رنگی همان مونوآمینها هستند ( دوپامین» 
سروتونین. نور اپی نفرین) و این بادام شکلهای ابیرنگ که در غشای 
سلول عصبی وجود دارند نقش کانال عبور را برای مونوآمینها بازی 
میکنند. ایا با توجه به نقشهای بسیار مختلفی که دوپامین» سروتونین 
و نوراپی نفرین در بدن بازی میکنند؛ میتوانیم نام ژنی که از روی ان 
این کانالها درست میشوند؛ ژن خدا بگذاریم؟ 

ناگفته نماند تحقیقات ثابت کرده است افراد معتاد به الکل و معتاد به 
کوکانین» میزان دوپامین طبیعی مغزشان کم است؛ و پس از مصرف 
الکل و کوکانین دوپامین بیشتری در مغزشان تولید میشود و احساس 


لذت به آنها دست میدهد. آیا این فرآیند زیستی. واقعاً ربطی به ایمان و 
۲ 
و در پایان یادمان باشد این ژن در موش خوکچھ هندی. خرگوش. و 
... نیز دارای اطلاعات ساخت کانال دوپامین است. اما چون در گیاهان 
دوپامین نقشی ندارد وجود چنین ژنی در گیاهان معنا ندارد. آیا 
فرضیه آقای همر میشود گفت؛ خدا برای ایجاد زمینه گرایش به 
خودش ژن کانال چندمنظورة دوپامین» سروتونین و نور اپی نفرین را 
در موش و جوندگان و انسان قرار داده؛ اما ژن خودش را از گیاهان 
دریغ کرده است تا آنها از طریق دیگری به او ایمان بیاورند نه از 
طریق ! 
از پژوهشگران عزیز که تا پایان. مقاله اصلی و توضیحات تکمیلی را 
پیگیری کردند سپاسگزارم و و جهت رفع کاستی های احتمالی این 
مقاله از شما بزرگواران طلب مساعدت می نمایم. 


((پایان)) 


۵ ۷اط 
http:/ / en.wikipedia.org/ wiki/ ۵‏ 
http:/ / en.wikipedia.org/ Ketamine‏ 
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